
داش مشــتی ها یا لوطی ها یکــی از گروه های 
مهم در ســاختار اجتماعــی دهه های گذشــته 
بودند که اکنون اثری از آن ها نیست اما مطالعه 
تاریخچه آن ها به ویژه در دهه 40 و 50 شمسی 
در مشــهد و سرگذشــت آن هــا پــس از پیروزی 
انقــاب نــکات جالــب توجهــی را به ما نشــان 

می دهد.
به گزارش ســایت دانشنامه مشــهد الرضا )ع(، 
تغییــر ســاختار اجتماعی ایــران در ســال‌های 
پس از مشروطه، تعاریف ســاختاری بسیاری از 
طبقه‌ها و گروه‌های جامعــه را با دگرگونی‌های 
عمــده مواجه کرد. یکــی از ایــن مجموعه‌ها که 
ســطح تاثیر شــرایط اجتماعــی در آن به حدی 
بود کــه می‌تــوان مدعــی شــد در اغلب مــوارد 
جایــگاه نحــوه حضــور آنان تــا حد زیــادی قلب 
ماهیت شده و تنها پوسته‌ای از وجود تاریخی آن 
برکالبدی جدید کشیده شده، جامعه »لوطیان و 

داش‌مشدی‌ها« بود.
مردانگی، پافشــاری بــر اصــول اخلاقی، عزت 
و اراده راســخ، امانتداری، صداقت، شجاعت، 
ســخاوت، مهمان‌نــوازی، مــدارا بــا مــردم، 
عیب‌پوشــی، اخــاص، حمایــت از مظلومان و 
مقاومت در برابر ظالمان و دوســتی علی)ع( را 
بر دوستی هر فرد دیگری ترجیح‌دادن، ازجمله 
اصول و خصلت‌هایی بود که عیاران و لوطی‌ها 
در طول زمان با آن‌ها شناخته‌شده و با پایبندی 
به همیــن امور، در طــول زمان جایــگاه ویژه‌ای 
برای خود ایجاد کرده‌ بودند؛ اما همین امور در 
ســال‌های پس از مشــروطه به ویژه عصر پهلوی 
دوم رنگ‌باختــه و بــه صفاتــی مذمــوم در بیــن 
اغلب مدعیان لوطی‌گری و داش‌مشــدی‌بودن 
تبدیل‌شــد. ایــن امــر تاحــدی اوج گرفــت کــه 
شــعبان جعفری »بزن بهادر« بزرگ و سردسته 
چماقــداران وابســته بــه دربــار در کودتای ۲۸ 
مرداد ۳۲، ســکاندار لوطیان پایتخــت و به تبع 
آن کل کشور شد و خود را میراث دار افراد پاک 

نفسی چون لوطی صالح دانست.

حسین جناغ	•
وضعیــت مدعیــان لوطی‌گــری در مشــهد نیــز 
کــه دیــر زمانــی پــس از درگیری‌هــای حیدری 
و نعمتــی عصــر شــاه‌عباس بــه پایتخــت عیاران 
تبدیل ‌شده ‌بود و اصطلاح داش‌مشدی به‌عنوان 
متــرادف عیــار و لوطــی نیــز ســوغات آن دوران 
اســت، تابعی از پایتخت بــود. البته ایــن تابعیت 
تنهــا در دوران اوج پهلوی‌هــا حفــظ شــد وگرنه 
هیچ‌کدام از هم‌کاســه‌های شــعبان جعفری در 
مشــهد، نتوانســتند مانند او همزمان با هنگامه 
انقلاب از کشــور فرار کــرده و روزگاری تا حدی 
راحت در فرنگ داشــته باشــند. نمونه بــارز این 
ادعا، حســین‌جناغ اســت؛ مردی که بــه هنگام 
حضور خاندان پهلوی در مشــهد، نقش شــعبان 
را به عهــده می گرفــت و با موتــور تریــل خود در 
پیشــاپیش اســکورت حرکت کــرده و محافظان 
موظف به اطاعت از دستورهای او بودند. این فرد 
در مواجهه با انقلاب مردمی سال ۵۷ چماق‌دار 
رژیم شــد و با نوچه‌های خود که اغلب به خدمت 
ســاواک در آمده بودند، در ســرکوب مردم مبارز 
شــرکت‌ کرد. حســین جنــاغ پــس از انقــاب تا 
حدی از چشــم مــردم افتــاد و مجبور شــد برای 
گذران زندگی در منطقه عدل خمینی مشهد که 
روزگاری قلمرو حکومتی او محســوب می‌شــد، 
با شغل تعمیرکاری موتورســیکلت، امرار معاش 

کند.

حاجی قدم	•
سرنوشــت حاجی قــدم داش بــزرگ منطقه حد 
فاصل بالاخیابان و طبرسی مشــهد که پاتوقش 
بازارچه‌های اطراف حرم، بسیار رقت‌بارتر از هم 
صنف عدل خمینی نشــینش بود. او که با ظاهر 
قیصرمآبانه خود، نماد کامل یک کلاه مخملی و 
داش‌مشدی عصر پهلوی دوم محسوب می‌شد، 
پــس از آن‌کــه به‌عنــوان یکــی از سردســته‌های 
چماقداران رژیم پهلوی موفق به حفظ آن در برابر 
موج خروشــان مردم نشد، به مســافرخانه‌داری 

روی آورد. البتــه مردمــی که از اعمال نادرســت 
وی و نوچه‌هایش در ســال‌های حکومت پهلوی 
زخم‌ها در ســینه داشــتند، با اقدامات گوناگون 
نه‌تنهــا مانــع تســلط حاجی قــدم بر ایــن صنف 
شــدند، بلکه آن‌چنــان روزگار را برای او ســخت 
کردند که در اواخر عمر شغل یخ‌فروشی را پیشه 

خود کرده بود.

حاجی لته	•
حاجی لته دیگر داش بزرگ مشهد در آن دوران 
محســوب ‌می‌شــد کــه حدفاصــل بالاخیابــان 
و خیابــان خســروی را در زیــر یــد خود داشــت؛ 
منطقه‌ای که دارای بازارچه‌هــای متعدد و چند 
مســافرخانه بود. البتــه او و فرزندانش حتی این 
شانس را نداشــتند که تا پایان عهد پهلوی حاکم 
محدوده خود باشند؛ زیرا مخالفت وی با اقدامات 
اصلاحی عبدالعظیم ولیان نایب‌التولیه مشــهد 
در ســال‌های آغازیــن دهــه ۵۰، باعــث شــد تــا 
ماموران دولتی تخریب مســافرخانه حاجی لته 
را درحالی که وی و فرزندانش در آن سنگر گرفته 
بودنــد آغاز کننــد؛ امری کــه هرچنــد در جریان 
آن آســیب فیزیکی بــه وی وارد نشــد، امــا دیگر 
جایگاهی برایش باقی نگذاشــت و دیگر کســی 

اسم او یا فرزندانش را به‌عنوان داش‌های بزرگ 
شهر نشنید.

حسین صابونی	•
وضعیــت نهایــی حســین صابونــی داش بزرگ 
منطقه طلاب، »سمیر سیاه« داش بزرگ منطقه 
پنجــراه و پاییــن خیابــان و حاجی کیــک داش 
بزرگ منطقه طبرسی نیز، بهتر از افراد نام‌ برده 
‌شــده در بالا نبود و همگی پــس از مدتی در اوج 
‌بودن، به صورت کامل فراموش شــدند. در این 
بین، غلامحسین پشمی فردی که خود را برتر از 
شعبان جعفری می‌دانست و با داشتن نوچه‌های 
بســیار مدعــی ریاســت داش‌هــا و لوطی‌هــای 
مشــهد بود نیز، سرنوشــتی قابل تامــل دارد. او 
که روزگار جوانی شعبان‌جعفری را برای کسب 
عنوان داش مشدی اول کشور به مبارزه خوانده 
بود، در ســال‌های اخیر به وضعی دچار شــد که 
هر بیننــده‌ای با دیدنــش برایش طلــب رحمت 
می‌کرد. اکنون برای غلامحسین پشمی از تمام 
آن آوازه و یــال و کوپال تنها یک کتــی راه‌رفتن و 
دستمالی یزدی باقی مانده و صدالبته نامی که 
در بسیاری از لطیفه‌های مردم مشهد، جایگاهی 

ویژه دارد.

لوطیانی که ختم به خیر شدند	•
البته بیــن آخریــن نســل داش‌هــا و لوطی‌های 
مشهد، بودند افرادی که با نام نیک از میان مردم 
رفتند. رضــا گاو یکــی از ایــن افراد بــود؛ مردی 
قدبلند کــه روزگاری میدان شــهدای مشــهد را 
تحت ســیطره داشــت و قهوه‌خانــه او در ابتدای 
خیابان امــام خمینی)ره(، عصرهــا و همزمان با 
اجرای نقالی محل رتق و فتق اختلافات گروه‌ها 
و دســته‌های مختلف لوطی‌های شهر محسوب 

می‌شد.
او در جریان انقلاب همراه با نوچه هایش در کنار 
مردم قرار گرفت و به محافظــت از علما و مراجع 
مبارز وقت چون آیات عظام سید عبدا... شیرازی 
و سید حسین قمی پرداخت. رضا گاو با گذشت 
چند ســال پس از انقلاب به دلیل کبر ســن قهوه 
خانه خــود را جمع کــرد و ایفای نقــش حکمیت 
خود را به منزل منتقل کرد. البته برپایی مجالس 
عزای امام حسین)ع( و دستگیری از مستمندان 
نیز، از جمله امــوری بود که تا پایــان عمر از آن‌ها 

غافل نشد.
دیگر فردی از جامعه لوطیان مشهد که می‌توان 
مدعی عاقبت به خیری او شــد، کسی جز مهدی 
تاجیــک داش بــزرگ منطقــه عامــل و مطهــری 

مشهد نیست.
اغلــب مــردم او را تــا زمــان فــوت ناگهانــی‌اش 
تنهــا به‌عنــوان یک لوطــی و بــزن بهــادر منطقه 
می‌شناختند، اما مراسم تشییع جنازه او پرده از 
ناگفته‌های زندگی او برداشــت. مراسمی که در 
آن بسیاری از علمای شناخته شده مشهد حاضر 
شــدند و زنان بیوه و اطفال یتیم بســیاری در آن 
گریه کردند که با رفتن او دیگر فردی نیســت که 
با کمک‌های پنهانی خود آنان را در سختی‌های 

زندگی یاری کند.

شهادت، سرنوشت یک لوطی!	•
دانســتم  لوطی‌گــری  از  خــارج  ســرانجام 
که ایــن متــن را به پایــان رســانده و اشــاره‌ای به 

شــهیدمحمدصادق‌ خزاعی نکنم؛ شــهیدی که 
روزگاری یکــی از داش‌هــای مشــهد محســوب 
می‌شــد و از هــر کاری بــه جز نــگاه نادرســت به 
نامحرم دریــغ نداشــت، امــا در جریــان انقلاب 
به آن درجه از خودشناســی رســید که بــه یاران 
جنگ‌های نامنظم چمران پیوست و در راه دفاع 
از سرزمین و ناموس خود شهید شد. محمدتقی 
خزاعــی، بــرادر شــهید محمدصــادق خزاعــی 
اســت که جزو تیم ویژه آبــی خاکی چمــران بود 
و در شــهریور ســال ۶۰، بــه فاصلــه چند مــاه از 
شــهادت دکتــر، شــهید شــد. او دربــاره زندگی 
و شــهادت بــرادرش محمدصــادق مــی گویــد: 
»محمد در خانواده ای مرفه و شــلوغ به دنیا آمد. 
بچه ســوم خانواده بــود، با قــدی بلنــد و هیکلی 
ورزیده و هوشی سرشار. منتها کلا آدم ناراحت و 
ناسازگاری بود. درس نخواند، پی کار و مهارتی 
نرفت و تــا ۲۵ ســالگی، عمرش به رفیــق بازی، 
دعــوا، درگیــری، زد و خــورد و زندان گذشــت. 
یکی از عــادت های محمــد این بود که همیشــه 
یک تیــزی به مــچ پایــش می بســت و یــک پنجه 
بوکــس بالای آرنجــش داشــت و از آنجا کــه قد و 
قواره درشــتی داشت و مُشــت زن هم بود، نقش 
مهمــی در دعواهــای گروهی داشــت. آن ســال 
ها منــزل پدری مــان احمدآبــاد بود ولــی پاتوق 
محمد که به ممدســیاه معروف بود، کوهسنگی 
و طبرســی و قهوه خانه عرب بود. یادم اســت در 
جریان اعتراضات مردمی انقلاب اســامی، که 
مردم ریختنــد و کلانتری کوهســنگی را به آتش 
کشــیدند، محمد می خندید که: »خدا رو شکر! 
هفتاد هشــتاد تا از پرونــده هام ســوخت«. البته 
مثل اغلب گنده لات های قدیم، از یک مرامی هم 
پیروی می کرد؛ مثلا اهلِ دعوای تک به تک نبود 
و معمولا گذشــت می کرد. یا روی ناموس محل 
حساس بود و اعتقاد داشت ناموس محل، ناموس 
من اســت. یا ســال های اول پیروزی انقلاب، با 
توجه به قدرتش، برای کل محل نــان و نفت و... 

می گرفت و کار مردم را راه می انداخت.

محله اعیان نشینِ مشهد قدیم

محله چهارباغ مشــهد از شــمال به خیابان شیرازی 
)بالا خیابــان( و در مجــاورت با تپل محله، از شــمال 
غربی و غرب در مجاورت بازار مرکزی فعلی و کوچه 
تلفن خانه )مخابرات( و ادامه خیابان اخوند خراسانی 
تا چهــار راه نــادری و مجاورت بــا محله ســراب و بالا 
خیابان )این محله قبل از کشــیده شــدن این خیابان 
به محله ســراب متصل بوده است(، از شــرق به حرم 
مطهر رضوی و از جنوب و جنــوب غربی در مجاورت 
بازار بــزرگ و کوچه شــوکت الدوله و محله سرشــور 

واقع شده است.
در قرن نهم هجــری، به دستور شــاهرخ تیموری باغ 
و کاخ سلطنتی با شــکوهی در غرب حرم ساخته می 
شود و بعدها این مکان به چهارباغ موسوم می گردد در 
اطراف این باغ محله ای والی نشین نیز به نام چهارباغ 
شکل می گیرد که محل سکونت اعیان و اشراف شهر 
مشهد می شود و تا 500 سال و اوایل حکومت پهلوی 
حالت اعیان نشــین خود را حفظ می کنــد. علاوه بر 
وجود چهــار باغ این محلــه دارای باغ‌هــا و خانه های 
بزرگی نیز بوده اســت که هر کدام از ایــن خانه ها در 

داخل خود باغ و فضای سبز داشتند.

کوچه های تاریخی محله چهار باغ عبارتند از: کوچه 
شــوکت الوله، کوچه پنجه، کوچه هراتی، کوچه امیر 
تیمور، کوچــه دالان ملــک، کوچه چهل پایــه، کوچه 
قمی، کوچه میر علم خان، کوچه کنسولگری و کوچه 

حوض نو.
خانه های تاریخی محلــه چهار باغ عبارتنــد از: خانه 
کوزه کنانی بــا قدمت قاجار که زمانی کنســول گری 
آمریکا بوده است، خانه ترکمن‌ها و خانه مجتهدزاده.

مســجدهای معروف بســیاری در ایــن محلــه بودند 
کــه از جمله آن‌هــا می توان به مســاجد حــاج فرهاد، 
صدیقی ها، رضائیه، شــاه، حوض نقاشی، الهادی و 

سلیمانی اشاره کرد
مدرســه علمیــه ســلیمان خان،مســجد صدیقی ها، 
خانه کوزه کنانی، مسجد و حمام شــاه از مکان های 

تاریخی این محله است.
در گذشته در مجاورت این محله کاروان‌سراهای بسیاری 
بودند که از جمله آن‌ها می توان به کاروان‌سراهای ملک، 

جعفرزاده و چوب برها اشاره کرد.
این محله دارای حــوض انبارهــای تاریخی نیز بوده 
است که از جمله آن ها می توان به حوض انبار نقاشی 

اشاره کرد.
محل استقرار کنسولگری آمریکا در محله چهار باغ، 
کوچــه پنجه و در متزل شــخصی به نام کــوزه کنانی 
بود. آمریکایــی هــا تا قبل از ســال 1320 شمســی 
حضور سیاسی در مشــهد نداشــتند و به گفته ارتور 
میلسپو مستشــار آمریکایــی فعالیت رســمی دولت 
آمریکا در مشــهد در زمان ماموریــت دوم او به ایران 
آغاز شد. در اسفند 1325 چند تن از متخصص های 
آمریکایی به منظــور مطالعه و تهیه نقشــه اقتصادی 
به ایــران آمدنــد و وارد شــهر مشــهد شــدند. تعداد 
آمریکایــی ها در شــهر مشــهد و در ســال هــای پس 
از جنگ جهانــی رو به فزونــی نهاد  بــه همین دلیل 
آمریکایــی ها بــا توجه بــه جایگاه مهم شــهر مشــهد 
تصمیــم گرفتند در ایــن شهر کنسولگری تاســیس 
کنند. مقدمات تاسیس کنســولگری آمریکا در شهر 
مشــهد در بهمن ماه 1327 آغاز شــد و در پانزدهم 
خرداد ســال 1328 رســما کنســولگری آمریکا در 
مشــهد گشــایش یافت.  نخســتین نماینده سیاسی 
آمریکا در مشــهد جان هانری والتر بود که با ســمت 

کنسولار وارد مشهد شد.

سرگذشت داش مشتی ها در مشهد

مشهد قدیم
روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان رضوی
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موسس دانشکده ادبیات در مشهد
دکتر غلامحسین یوســفی در دوم بهمن‌ ۱۳۰۶ در مشهد به 
دنیا آمد. او پــس از گذراندن دورۀ ابتدایی و متوســطه، برای 
ادامۀ تحصیل در رشتۀ زبان و ادبیات فارسی به تهران رفت و 

در سال ۱۳۳۵ دورۀ دکترای خود را به پایان رساند.
با تأسیس دانشکدۀ ادبیات دانشگاه مشهد در سال ۱۳۳۴ و 
دعوت از او برای تدریس، به مشهد بازگشت. او در راه‌اندازی 
دوره های فوق لیسانس و دکترای رشتۀ زبان و ادبیات فارسی 

نقش اساسی داشت.
از دکتــر یوســفی بیــش از 20 عنوان کتــاب به یــادگار مانده 
است که شماری از آن‌ها جوایز ارزنده ای را برای او به ارمغان 
آوردند. در ســال ۱۳۶۹ جایزۀ ادبی موقوفات دکتر محمود 

افشار به آثار ارزنده و پژوهش‌های بدیع او تعلق گرفت.
از فعالیت‌هــای تخصصی یوســفی تصحیح متون کهن بود که 
در این راه گام‌های مؤثری در ادبیات ایران برداشته است. وی 
همچنین با هدف تحقیق و پژوهش سفرهایی به فرانسه و انگلستان 

و آمریکا نیز انجام داد. یوسفی در سال ۱۳۶۹ و در ۶۳ سالگی 
درگذشت و در حرم مطهر امام رضا )ع( به خاک سپرده شد.

کتاب فرخــی سیســتانی در ســال ۱۳۴۱ بــه عنــوان کتــاب 
سال، تصحیح قابوســنامه در ســال ۱۳۴۵ به عنوان تصحیح 
ســال و ترجمۀ کتاب شــیوه‌های نقد ادبی در ســال ۱۳۷۶ به 
عنوان کتاب سال جمهوری اســامی برگزیده شد. هفت سکۀ 
بهار آزادی به یوسفی تعلق گرفت وی طی نامه‌ای به وزیر فرهنگ 
و ارشاد آن را وقف دانشکدۀ ادبیات فارسی دانشگاه مشهد کرد 
تا به دانشجویانی که در زمینۀ نقد ادبی تحقیق شایسته‌ای انجام 

دهد اهدا شود.
در ســال ۱۳۶۹ دومیــن جایــزۀ تاریخی و ادبــی دکتر محمود 

افشار برای زبان فارسی به وی تعلق گرفت.
به باور بزرگان ادب و فرهنگ ایران یوســفی گام‌های بلندی در 
راستای ارتقای ادبیات ایران برداشت. یکی از زمینه‌های مورد 
علاقۀ او تصحیح متون برپایۀ دقیق‌ترین شیوه‌های علمی بود. 
از ویژگی‌های وی تسلط بر ادبیات عرب و فرانسه بود که وی را از 

سایرین ممتاز ‌می‌کرد.
در دیدگاه وی مهم نبود که مخاطب کیست و زمینه موضوعی 
نوشته‌های او چیست، مهم آن بود که امانت، دقت و متانت در 
حدّ اعلا رعایت شود. گاهی برای این که دریابد دربارۀ کتابی 
که تصحیح می‌کند یا مطلبی که می‌نویسد چه کاری انجام داده 
است از هرکس و هرجا پرس‌وجو می‌کرد. هرکس کوچک‌ترین 
کمکی به او در نوشــتن کتاب یا تحقیقاتش می‌کرد در مقدمۀ 
کتاب از او یاد و تشکر می‌کرد، چنان وسواسی در صحت کارش 
داشت و نگران بود مبادا اشتباه کند و خواننده دچار خطا شود 
که تا نگرانی‌اش بر سر یک نکته کاملًا رفع نمی‌شد بر سر نکته 

دیگری نمی‌رفت.
عرصۀ دومی کــه دکتر یوســفی در آن ید بیضایــی درخور توجه 
تحسین داشت، نقد ادبی بود. وی با نگارش کتاب‌های ممتازی 

چون دیداری با اهل قلم و چشــمه روشــن نقد ادبی مــا را وارد 
دوره‌ای درخشــان و تازه کرد و یــک دوره کامــل از عالی‌ترین و 
علمی‌ترین نقد ادبی را به شیفتگان دانش ادبی هدیه داد. نثر وی 
خوش‌تراش، خوش‌آهنگ و خوشایند است و ترکیبات تازه و حتی 
معانی و تعابیر تازه به زبان اضافه کرده اســت؛ اعتقاد داشت که 
می‌توان برای خلق واژه‌های جدید از لهجه‌های زبان فارسی مدد 
گرفت، می‌گفت چه بسا کلمات مناسب برای مفاهیم گوناگون 

در این لهجه‌ها موجود باشد
ایرج افشار در باب مقام علمی غلامحسین یوسفی می‌گوید: 
او دانشــمندی بــی تکلّــف، بی‌تکبّــر، مشــوّق علــم و شــیفته 
معارف ایرانی و مقام انســانیت اســت که این ویژگی‌ها کمتر 
در یک شخص جمع می‌شــوند بهاء الدین خرمشاهی درباره 
نحــوه تصحیح کتاب گلســتان سعدی توســط غلامحســین 
یوســفی می‌گویــد: تصحیح کتاب گلســتان ســعدی توســط 
استاد غلامحســین یوســفی، کاری است کارســتان و درجه 
یک. محمدمهدی ناصح از استادان برجسته ادبیات فارسی 
که خود زمانی شاگردی یوسفی را می‌کرده ‌است در سخنانی 
بــه وصــف وی می‌پــردازد. وی می‌گویــد: او معلمــی واقعــی 
بود. بســیار به درس اهمیت می‌داد. درس و دانشجو برایش 
مقدس بودند تا آن جا که حتی یک ثانیه از کلاس درس را هدر 
نمی‌داد و دقت می‌کــرد چیزی از قلم نیفتد. همیشــه همراه 
درس و بحــث در حــوزه ادبیات منابــع و مآخذی نیــز معرفی 

می‌کرد و از ما می‌خواست تا آن‌ها را مطالعه کنیم.


